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حض�رت خدیج�ه )س( م�ادر ام الائمه حض�رت فاطمه زه�را)س( از 
برجسته ترین زنان جهان در کنار مریم بنت عمران)س(، آسیه بنت مزاحم 
همسر فرعون)س(، و دخترش فاطمه بنت محمد)ص( به عنوان سرور زنان 
در دنیا و آخرت شناخته و معرفی شده اند. نویسنده در این مطلب با مراجعه 
به آیات و روایات بر آن اس�ت تا گوش�ه ای از جایگاه و عظمت این بانو را 

تبیین کرده و الگوی عینی از زنان اسوه الهی را ارائه دهد. 
***

خدیجه )س(، نخستین زن مسلمان
خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصىّ، اوّلين همسر پيامبر)ص( 
و اوّلين تصديق كننده رسالت وى بود. )السّيرة النبويهّ، ابن هشام، ج 1، ص187 ـ 

190؛ اسدالغابه، ج 7، ص80 ؛ الاصابه، ج 8، ص 99(
پيامبر)ص( پس از دريافت وحى الهى، به حکم طبيعى و الهى، رسالت خويش 
ــت، عرضه  ــر حضرت خديجه)س( و حضرت على)ع( كه در خانه اش مى زيس را ب
مى كند تا اين گونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كند. )تحريم، آيه 6( آنان 
ــرت )ص( ايمان آورده و تصديقش  ــتين زنان و مردانى بودند كه به آن حض نخس

كرده و با جان و دل و مال و ثروت از او و رسالتش دفاع نمودند.
رسول خدا)ص( درباره مجاهدت هاى حضرت خديجه )س( بار ها لب به سخن 
گشوده است. از جمله در جايى در پاسخ تعريض عايشه نسبت به علاقه مندى آن 
ــوگند به خدا، خداوند  حضرت)ص( به خديجه و يادكرد خاطراتش مى فرمايد: س
بهتر از او به من نداد! وى ايمان آورد، زمانى كه مردم كافر بودند. مرا تصديق كرد، 
زمانى كه مردم مرا تکذيب كردند. مرا با اموالش همراهى كرد، زمانى كه مردم مرا 

محروم ساختند. )اسدالغابه، ج 7، ص 86 ؛ الاصابه، ج 8، ص 103(
ویژگی های خدیجه

براى حضرت خديجه)س( ويژگى هاى بسيارى است كه از جمله آن ها مى توان به 
موارد زير اشاره كرد كه برخى از آن ها ويژگى هاى شخصيتى و برخى اجتماعى اوست.
1- نخستین همسر پیامبر)ص(: حضرت خديجه)ص( نخستين همسرى 
ــت.  در برخى از روايات از پيامبر)ص( نقل  ــت كه پيامبر)ص( انتخاب كرده اس اس
ــده كه وى هنگام ازدواج دوشيزه بوده كه دلالت بر عدم ازدواج پيشين او دارد:  ش
ان النبى )ص( تزوج بها و كانت عذرا؛ پيامبر گرامى)ص( با خديجه ازدواج كرد در 
حالى كه خديجه دوشيزه بود. )تنقيح المقال،ج3، ص77؛ ر.ك: بنات النبي)ص( ام 

ربائبه نوشته علامه سيد جعفر مرتضي، ص 88(
ــن  ــد كه س ــن وى را در هنگام ازدواج 22 تا 40 گفته اند كه به نظر مى رس س
ــت باشد؛ زيرا بر اين اساس ايشان بايد فاطمه)ص( را در سن  اخير نمى تواند درس
60 سالگى به دنيا آورده باشند. ظاهرا سن ازدواج ايشان نمى توانست بيش از 30 
سال باشد، به ويژه كه مرگ ايشان را سن 50 تا 55 سالگى دانسته اند و ايشان با 
ــت. پس بايد گفت كه سن آن بانو  ــال زندگى كرده اس حضرت محمد)ص( 25 س
در هنگام ازدواج 30 يا كمتر از آن بوده است.)نگاه كنيد: الصحيح من سيره النبى 

الاعظم، جعفر مرتضى عاملى؛ بحارالانوار،ج16،ص3(
خديجه)س( پيش ازپيامبر)ص( ازدواجى نداشته است و فرزندان منسوب به او، 
خواهرزادگان ايشان بوده كه حضرت خديجه)س( آنان را به فرزندخواندگى بر پايه 
رسوم جاهلى گرفته بود و به همين سبب ملقب به »ام الايتام؛ مادريتيمان« بود. 
فرزندخواندگى امرى طبيعى در جاهليت بود و شخص، فرزندان خويشان يا كسان 

ــخص خوانده و  ديگر را به عنوان فرزند خوانده مى گرفت و كودك به نام همان ش
معرفى مى شد. مثلا مى گفتند زينب دختر خديجه؛ چنان كه زيد بن حارثه به عنوان 
ــان زندگى كرد و به عنوان زيد بن محمد  فرزند خوانده پيامبر)ص( در خانه ايش
خوانده مى شد. اين رسم تا سال ها پس از اسلام وجود داشت و در مدينه و اواخر 
رسالت اين رسم برداشته شد؛ زيرا قانون الهى مبنى بر نسبت دادن فرزند خوانده  ها 
به والدين اصلى نازل شد و از آن پس زيد بن محمد)ص( را به نام پدرش، زيد بن 
حارثه خواندند. )احزاب، آيه 4( با بيان حکم الهى، امکان ازدواج با زن فرزندخوانده 
پس از طلاق زن از سوى فرزند خوانده نيز مجاز دانسته شد و پيامبر)ص( خود به 
اين قانون عمل كرد تا هر گونه شبهه اى را بزدايد و اجازه بازگشت به رسوم جاهلى 
را در عمل سلب نمايد. )احزاب، آيه 37( پس انتساب دخترانى به آن حضرت)س( 
ــوم جاهلى وجود داشته و در اذهان مانده و به تاريخ  ــاس همين قانون و رس بر اس
كشيده و نوشته شد؛ اين در حالى بود كه حضرت خديجه )س( پيش از ازدواج با 

پيامبر)ص( نه ازدواج داشته و نه فرزندى.
2- نخس�تین زن مسلمان: چنان كه گفته شد حضرت خديجه)س( همان 
طورى كه نخستين همسر پيامبر)ص( بود، نخستين زنى است كه به آن حضرت 

ايمان و جهاد و طاعت-، آن پيشى گيرندگان.
5- مقرب�ان: خداوند درباره افرادى چون حضرت خديجه)س( و اميرمومنان 
ــون، به عنوان مقربان درگاه  ــابقون و اول ــى)ع( آنان را افزون بر صفاتى چون س عل
بوُنَ  خويش معرفى مى كند و در آيات 11 و 12 سوره واقعه مى فرمايد: أوُْلئَِكَ المُْقَرَّ
عِيمِ آنانند همان مقرّبانِ خدايند كه در بوستانهاى پر نعمت هستند. اتِ النَّ فيِ جَنَّ

6- ام المومنین: خداوند همسران پيامبر)ص( را به ام المومنين ستوده است. 
ــين به اين صفت نيز  ــن ميان حضرت خديجه )س( افزون بر افتخارات پيش در اي
بِيُّ أوَْلىَ باِلمُْؤْمِنِينَ  ستوده شده است. خداوند در آيه 6 سوره احزاب مى فرمايد: النَّ
ــان اولى و همسرانش  هَاتهُُمْ ؛ پيامبر به مومنان از خودش ــهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ مِنْ أنَفُسِ

مادرانشان هستند.
7. مادر ام الائمه: حضرت خديجه )س( مادر حضرت فاطمه )ص( است كه 

ايشان مادر تمامى امامان معصوم)ع( غير از همسرش امام على)ع( است.
8- مادر فرزندان رس�ول الله)ص(: چنانکه پيامبر)ص( خود فرموده است 
ــت كه نسل پيامبر)ص( از اوست و خداوند او را  حضرت خديجه)س( تنها زنى اس
ــت. البته از ماريه قبطى فرزندى به نام  كوثرى براى آن حضرت)ص( قرار داده اس

قِينَ إمَِامًا؛ و كسانى  هستند كه مى گويند: »پروردگارا، به ما  ةَ أعَْيُنٍ وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّ قُرَّ
از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنىِ چشمان ]ما[ باشد و ما را پيشواى 

پرهيزگاران گردان.«
برخى از مفسران، مقصود از »من ازواجنا« در آيه را خديجه)س( دانسته اند كه 
پيامبر)ص(در دعاى خود از خدا خواست: همسران ما را مايه چشم روشنى ما قرار 
بده.) تفسير قمى، ج 2، ص 118؛ شواهدالتنزيل، حاكم حسکانى، ج 1، ص 539(

12.  معاونت در رسالت: حضرت خديجه )س( همواره به عنوان معاون همسرش 
بود و در مشکلات و سختى هاى رسالت او را با جان و مال حمايت و يارى مى رسانيد. 
ــى به آن  حضرت )ص( ايمان آورده بود و او را  ــرايطى بود كه كمتر كس اين در ش
ــتين حامى و معاون پيامبر)ص( در  ــت مى كرد. بنابراين، بايد گفت كه نخس حماي
رسالت الهى، حضرت خديجه)س(بوده است.مفسران از خديجه در آغاز نزول وحى 
ياد كرده اند و گفته اند: در حالى كه پيامبر)ص( لرزش شديدى احساس مى كرد به 
ــانيد. در اين  ــانيد! بر من آب بريزيد! و خديجه وى را پوش خديجه فرمود: مرا بپوش
هنگام بود كه آيات اوايل سوره مدثر )74( نازل شد. )جامع البيان، ج 14، جزء 29، 
ص 179؛ الجامع الاحکام القرآن، قرطبى، ج 19، ص 40 و ج 20، ص 80 - 81 (

13.  خاطرات خوش پیامبر)ص(: خديجه تنها زنى است كه پيامبر)ص( بار ها 
از خاطرات خوش زندگى با او سخن به ميان مى آورد و هر گاه دلگير و غمين بود، با 
ياد و خاطرات خوش زندگى با خديجه)س( خود را سرگرم مى كرد. اين رويه چنان 
بود كه حساسيت زنانگى برخى از همسرانش را برانگيخت. عايشه يکى از همسران 
ــول خدا)ص( مى گويد: هرگاه پيغمبر به ياد خديجه مى افتاد، او را مى ستود و  رس
براى او طلب رحمت مى كرد؛ روزى او را مى ستود، رقابت زنانگى موجب شد كه به 
آن حضرت گفتم: »به جاى او خداوند زن جوانى به تو داده است«؛ پيامبر با شنيدن 
اين سخن ناراحت و خشمگين شد... پس از آن فرمود: »چگونه اين سخن را گفتى؟ 
سوگند به خدا! خديجه هنگامى به من ايمان آورد كه همه مردم كافر بودند؛ مرا 
ــاه داد كه همه مرا ترك كرده بودند؛ نام مرا هنگامى تصديق كرد كه  ــى پن هنگام

همه تکذيبم مى كردند و از او داراى فرزندانى شدم. )بحارالانوار، ج 16، ص 12(
ــت كه خديجه )س( بانوى  ــيره ها آمده اس 14.  طاهره: در كتب تاريخى و س
ــرآمد همه بود، هم ظاهر را مى ديد و هم باطن گرا بود. او ملکه  خردمند حجاز، س
ــکيلات  ــکوه و آزادگى در جهان عرب بود... تش كمال و جمال، ثروت و قدرت و ش
ــته و سرشناس و  ــت... او يك زن عادى نبود، برجس منظم تجارى و اقتصادى داش
صاحب كمالات بود... پاك منش و شايسته كردار، آينده نگر و ژرف انديش، حق جو و 
برخوردار از گوهرهاى گران بهاى پاكى بود به همين جهت به او »طاهره« مى گفتند. 

)سيره حلبى، ج1، ص132(
ــيره آمده است: »كانتَ ]خديجه[ من احَسَنِ  15. خردمندترین: در كتب س
النِّسا، جمالاً و اكَملهنّ عقلًا و اتَمَهنّ رَأياً و اكَثرهنّ عِفّهً  ديناً و حَياءً و مُرُوّهً و مالاً 
... .« همانا خديجه از زيباترين زنان بود. عقلش كامل ترين عقول، نظرش تمام ترين 

آراء در ميان زنان بود. عفّت و ديندارى و حياء و مروّت و مال ... او زبانزد همه زنان 
و بيشتر از آنان بود. )رياحين الشريعه ج2 ص204(

16.  س�ام خداوند:  خداوند توسط جبرئيل)ع( سلام ويژه اى براى حضرت 
خديجه)س( فرستاد كه براى هيچ يك از زنان پيامبر)ص(  اتفاق نيفتاد. در كتب 
حديثى و روايى و تاريخى آمده كه  به خاطر روحيّه حق جويى و حق پذيرى و ايمان 
خالص و اعمال نيکش هرگاه فرشته وحى  از سوى خدا به او وعده قصرى بزرگ 
ــت جاودان مى داد. پيامبر خدا در مقابل برخى حسودان مى فرمود:  و زيبا در بهش
به خداوند سوگند، خداى متعال از خديجه برتر به من همسرى عطا نکرده است. 
ــواص، ص 303(  طبق رواياتي از  ــح بخارى ج5 ص112؛ و نيز تذكره الخ )صحي
ــت ازمعراج، به جبرئيل  حضرت امام محمد باقر )ع(پيامبر اكرم)ص(هنگام بازگش

فرمود: »آيا حاجتي داري؟« 
ــت كه از طرف خدا و من به خديجه  ــته ام اين اس جبرئيل عرض كرد: خواس
ــاني« )بحارالانوار،6،ص7( در روايتي ديگر مى خوانيم: روزي خديجه  ــلام برس س
ــول خدا)ص( بيرون آمد. جبرئيل به صورت مردي با وي روبه رو شد  به طلب رس
ــول خدا)ص( را پرسيد. خديجه نمي توانست بگويد رسول  و از خديجه احوال رس
خدا)ص( در كجا به سر مي برد. او مى ترسيد اين مرد از كساني باشد كه قصد كشتن 
ــيد و قصه را باز گفت،  ــول خدا)ص( را دارد. وقتي كه خدمت آن حضرت رس رس
حضرت محمد)ص( فرمود: آن جبرئيل بود و امر كرد كه از خداتو را سلام برسانم. 

)رياحين الشريعه، ج2، ص206(
17.  از منتظران رسالت و وحی: ايشان از منتظران وحى و رسالت بود. در 
ــه از راه گفت و شنود با دانايان  ــت كه خديجه كبرى هميش ــيره آمده اس كتب س
ــطور و بحُيرا به خاطر نويد پيامبران الهى در انتظار  مذاهب الهى  مثل ورقه، نس
ــن  ــيد ايمان و آزادى و پيامبر خاتم بود... همين امر روش ظهور نور و طلوع خورش
ــيره ابن هشام، ج1،  ــلام نيز موحّد و مؤمن به خدا بود.) س مى كند كه او قبل از اس

ص199؛ بحارالانوار،16،ص61(
18.  همسر بهشتی پیامبر)ص(: عايشه گفت: به هيچ يك از زنان پيامبر، به 
اندازه خديجه حسادت نمى ورزيدم. با آنکه او را نديده بودم. چرا كه ياد او، قسمت 
ــود تا آنجا كه پيامبر اعظم اگر  ــب پيامبر را به خود اختصاص داده ب ــيعى از قل وس
گوسفندى ذبح مى كرد، ابتدا سهم محبّان خديجه را مى داد... يك بار به خاطر كثرت 
حسادت، به رسول خدا اعتراض كردم كه چرا اين  قدر از عظمت خديجه و دوستى اش 
ــق به او مى گويى؟ پيامبر اعظم فرمود: هرگز خود را با او قياس نکن... هرگز  و عش
خداوند زنى برتر از او به من نداده است.... در جاى ديگر پيامبر فرمود: ... »وكنتُ لها 
عاشقاً فَسَألتُ اللهَ انَ يجمعُ بينى و بينها...؛« از خداوند خواستم به خاطر عشقى كه 
به او دارم در بهشت نيز مرا با او قرار دهد. )كفايه الطالب، گنجى شافعى، ص359(

19.  خدیجه کبری: لقب كبرى را پيامبر)ص( به ايشان داده است. در عمده 
ابن بطريق آمده است: پيامبر اكرم )ص( به خاطر بلند مرتبه بودن و برترى خديجه 
ــاور و هميار خود مى پنداشت و خرد بزرگ و مديريت  ــبت به ديگران، او را مش نس

تحسين برانگيز او را تجليل مى كرد و به او لقب »كبرى« را عطا كرد.
وفات خدیجه)س( 

خديجه)س( در ماه رمضان )الاعلام النبلاء، ج2، ص112(، يا ماه رجب )المصباح، 
ص566( سال دهم بعثت در خارج از شعب ابوطالب )بحارالانوار،ج9،ص14( جان 

به جان آفرين تسليم كرد. 
پيغمبرخدا)ص( خديجه)س(راغسل داد و حنوط كرد و با همان پارچه اي كه 
ــول  جبرئيل از طرف خداوند عزوجل براي خديجه)س( آورده بود، كفن كرد. رس
خدا)ص( درون قبر رفت و سپس خديجه)س( را در خاك نهاد و آنگاه سنگ لحد 

را در جاي خويش استوار ساخت. 
ــت، دعا مى كرد و برايش  ــك مى ريخ حضرت محمد)ص( بر خديجه)س( اش
ــت.  ــتان مکه در »حجون« واقع اس ــرزش مى طلبيد.آرامگاه خديجه در گورس آم

)بحارالانوار، ج9، ص14و 21(
حضرت امام صادق )ع( فرمود: وقتي خديجه)س( از دنيا رفت، فاطمه كودكي 

خردسال بود، نزد پدر آمد و گفت: »يا رسول الله امُي« مادرم كجاست؟ 
 پيامبر)ص( سکوت كرد. جبرئيل نازل شد وگفت: خدايت سلام مى رساند و 
مى فرمايد: به زهرا بفرما، مادرت در بهشت و در كاخ طلايي كه ستونش از ياقوت 

سرخ است و اطرافش آسيه و مريم هستند، جاي دارد. )المجالس، ص110(

به مناسبت  دهم ماه رمضان سالروز وفات بانوی پرفضیلت اسام

ام المؤمنین خدیجه کبری)س( 
نور چشم پیامبر)ص(

*خدیجه تنها زنی است که پیامبر)ص( بار ها از خاطرات خوش زندگی 
با او سخن به میان می آورد و هر گاه دلگیر و غمین بود، با یاد و 

خاطرات خوش زندگی با خدیجه)س( خود را سرگرم می کرد. این رویه 
چنان بود که حساسیت زنانگی برخی از همسرانش را برانگیخت.

*رسول خدا)ص( درباره مجاهدت های حضرت خدیجه )س( بار ها لب به سخن گشوده است. از جمله در جایی 
در پاسخ تعریض عایشه نسبت به عاقه مندی آن حضرت)ص( به خدیجه و یادکرد خاطراتش می فرماید: 
سوگند به خدا، خداوند بهتر از او به من نداد! وی ایمان آورد، زمانی که مردم کافر بودند. مرا تصدیق کرد 

زمانی که مردم مرا تكذیب کردند، مرا با اموالش همراهی کرد، زمانی که مردم مرا محروم ساختند.
ايمان آورد.)السّيرة النبويهّ، ابن هشام، ج 1، ص 187 ـ 190؛ اسدالغابه، ج 7، ص 

80 ؛ الاصابه، ج 8، ص 99؛ تنقيح المقال،ج3،ص77(
3- السابقون الاولون: آن حضرت)س( مصداق اين آيه است كه مى فرمايد: 
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالذَِّينَ اتبََّعُوهُم بإِحِْسَانٍ رَّضِيَ الّلهُ عَنْهُمْ  ابقُِونَ الأوََّ وَالسَّ
وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتَهَا الأنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدًَا ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ؛ 
و پيشگامانِ نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيکوكارى از آنان پيروى 
كردند، خدا از ايشان خشنود و آنان نيز از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده 
كرده كه از زير درختان  آن، نهر ها روان است. هميشه در آن جاودانه اند. اين است 

همان كاميابى بزرگ. )توبه، آيه 100(
بر هيچ كس پوشيده نيست كه امام على )ع( و خديجه كبرى )س( سابقان در 
ــتند و از همه زودتر به رسول خدا )ص( لبيك گفتند و در آن  ــلام هس ايمان و اس
ــماتت مردم مکّه قرار گرفته بودند، لحظه اى دست از  ــخره و ش زمان كه مورد مس
دامان پاك پيامبر اكرم )ص( نکشيدند و با تمام قوا، يار و ياور و پيرو حضرت بودند

4- السابقون السابقون: در ميان سابقان، آن حضرت)س( پيشگام و جلودار 
بود و در شمار اولين  ها بشمار مى رود كه خداوند در آيه پيشين و نيز آيه 10 سوره 
ابقُِونَ؛ و پيشى گيرندگان- به  ابقُِونَ السَّ واقعه از آنان اين چنين ياد كرده است: وَالسَّ

ابراهيم براى آن حضرت بوده كه در كودكى از دنيا رفته است.
: مَريمَُ  ــول خدا)ص(فرمود: »ارَبعُ نسِوهُ سادات عالمَهنَّ 9- بهترین زنان: رس
ــيهُ بنِتُ مُزاحِم، خَديجهُ بنِتُ خُوَيلد وَ فاطَمَهُ بنِتُ محمّد )ص(؛  بنِتُ عمران، آسِ
بهترين زنان دنيا چهار نفرند: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه)عليها السلام(. )اسدالغابه، 
ــکام القرآن، قرطبى، ج 18، ص 133؛ روح المعانى ج3  ــع لأح ج 7، ص 84؛ الجام
ص155؛ ذيل آيه 42 سوره آل عمران( البته خديجه)س( پيش از اسلام در ميان 
مردم به عنوان سرور زنان قريش معروف بود.) شرح مواهب، زرقانى، ج1، ص199(

ــان را مى توان  10- اس�وه مومنان: بر پايه حديث بالا و نيز آيات قرآنى، ايش
اسوه زنان نيز بر شمرد؛ زيرا قرار گرفتن ايشان در كنار مريم )س( و آسيه همسر 
فرعون)س( بيانگر اسوه بودن آن بانو براى هر مومن از زن و مرد است. در حديث 
است كه رسول خدا )ص( بار ها آن حضرت )س( را با مريم )س( مقايسه مى كرده 
است و از جمله فرموده است: حضرت مريم سيده زمان خودش بود و حضرت خديجه 
سيده اين زمان. )ابن حجر عسقلانى، الاصابه، بيروت، چاپ دارالکتاب العربى، ج 4، 

ص 275، ذيل حضرت خديجه(.
11.  چش�م روشنی پیامبر)ص(: خداوند در آيه 74 سوره فرقان از مومنان 
نقل مى كند كه چنين دعايى دارند: وَالذَِّينَ يقَُولوُنَ رَبنََّا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّياَّتنَِا 

 آغاز س�ال عبّاد عالم، ماه مبارک رمضان است 
که آغاز عبادت محسوب می شود. بهترین کسانی 
ک�ه درک می کنند م�اه مبارک رمضان چیس�ت، 
همان هایی هس�تند که بنده خدا شدند و از نفس، 

رهایی پیدا کردند.
عبّاد حقیقی پروردگار عالم، ش�یرینی عبادت 
را در ای�ن ماه بیش از ماه های دیگر حس می کنند. 
چون اوّلاً این ماه، ماه ضیافت الله اس�ت. وقتی ماه 
مهمانی شد، خصوصیّت مهمانی این است که بریز 
و بپاش زیاد اس�ت. ولیمه ای از ناحیه خدا است که 
ب�ا ولیمه دنیوی فرق می کند و آن، چش�یدن طعم 

بندگی است. 
* * *

تفاوت های ضیافت دنیوی و ضیافت الهی
ــيدن اين حلاوت، نسبى است. يك عدّه نسبت  چش
به اعمال خودشان، در ماه مبارك رمضان، اين حلاوت را 
خيلى مى چشند. آن  ها كسانى هستند كه در مقام نفس 

مطمئنّه و عبد حقيقى خدا هستند. 
طبيعى است كه اين ماه همان طور كه فرمودند: »قَدْ 
حْمَةِ وَ المَْغْفِرَةِ«)1(، بركات،  ِ  باِلبَْرَكَةِ وَ الرَّ أقَْبَلَ  إلِيَْکُمْ  شَهْرُ الَلهّ
رحمت و مغفرتش هم زياد است، امّا نسبى است. نسبى 
ــت، بلکه از ناحيه مردم  ــودن هم از ناحيه خداوند نيس ب
است. پروردگار عالم رحمتش را در ماه مبارك دارد فراوان 
ــتيم كه بايد ببينيم چقدر  مرحمت مى كند. اين ما هس
ــت داريم. لذا اينکه اولياء خدا در ماه رجب  توانايى برداش
و شعبان خيلى مراقبه مى كردند، به خاطر همين است.

پس اين برداشت نسبى از ما است. در مثال مناقشه 
ــون ما با  ــود، چ ــراى اينکه قريب به ذهن ش ــت، ب نيس
ــن مثال را بيان  ــات كار داريم، اي ــات و ملموس محسوس
مى كنم. مثلًا در ضيافت ظاهرى دنيا، يك عدّه نسبت به 
ــترى در خوردن و برداشت از آن  جسمشان، قدرت بيش
ــيرينى كه برايشان فراهم شده، دارند.  مجلس چرب و ش
ــيرين دنيا، يك خصوصيّت دارد كه  منت هاى چرب و ش

انسان را مريض هم مى كند.
در ضيافت پروردگار عالم هم يك عدّه نسبت به آن 
روح خودشان، از اين فيض بخشى  كه خداوند راه انداخته، 
برداشت مى كنند. آنچه دنيوى است، سوء هاضمه به وجود 
ــت و علوّ درجات مرحمت  ــى آورد، امّا اين برعکس اس م

مى كند و عشق انسان را به عبادت بيشتر مى كند.
در طعام دنيا، بيش از حدّ آن، دلزدگى ايجاد مى كند. 
مثلًا اگر كسى غذايى را كه خيلى دوست دارد، زياد از حد 
بخورد، دلش را مى زند و ديگر آن را نمى خورد. بايد تنوّع 
باشد. امّا در آنچه كه از ناحيه خداوند در ضيافت الله عطا 
مى شود، نه تنها دلزدگى ندارد، بلکه عطش و درخواست 

او را هم بيشتر مى كند. 
اگر شيرينى را يك مقدار بيش از حد بخورى، ديگر 
ــادت و آنچه كه در اين  ــيرينى عب دلت را مى زند؛ امّا ش
ــد، دل را نمى زند. منت ها  ــت الله مرحمت مى كنن ضياف
برداشت آن، بستگى به روح ما دارد و اين خصوصيّت ماه 

مبارك رمضان است. امّا همه مى توانند برداشت كنند. 
حرص و ولع زیاد اولیاء در ماه مبارک!

همان طور كه بيان كرديم، سال نو عبّاد حقيقى، ماه 
ــون آن ها مى فهمند كه هر چه  ــت. چ مبارك رمضان اس
هست، در عبادت است. لذا آنها، هم فراوان و هم با حرص 
و ولع برداشت مى كنند. همان طور كه اگر كسى در دنيا، 
ــت مى كند؛ آن ها  در مادياّت افتاد، با حرص و ولع برداش
ــتند و با حرص برداشت  در معنويتّ هم همين طور هس
ــت مى كنند كأنهّ حريص  ــد. يعنى آن قدر برداش مى كنن
ــتند. مانند همان تعبير عاميانه كه بيان مى شود: از  هس

نخورده بگير و به خورده بده. 
لذا درست است كه فرمودند: در ماه مبارك رمضان، 

آیت الله روح الله قرهی

ماه مبارک رمضان؛ 
آغاز سال نو بندگان حقیقی

تلاوت يك آيه، معادل ختم قرآن است، امّا آن ها به يك 
آيه بسنده نمى كنند. اولياء خدا با همه مشاغلشان، روزى 
يك جزء، دو جزء و ... مى خوانند. امام راحل عظيم الشّأن 
روزى حدّاقل سه جزء مى خواندند كه الآن امام المسلمين 

هم همين طور هستند. 
ــمْ فيِهِ  ــد: »وَ نوَْمُکُ ــت كه بيان فرمودن ــت اس درس
ــاً خواب اولياء الهى كمتر  ــادَةٌ«)2(، امّا برعکس؛ اتفّاق عِبَ
مى شود. چرا اين طور است؟! مگر نگفتند: خوابتان، عبادت 
ــد و مى گويند:  ــت، چرا نمى خوابند؟! آن ها مى فهمن اس
ــت الله آمديم و بايد  ــت، در ضياف ــت خواب نيس الآن وق

برداشت كنيم. 
ــى مى رود كه  ــى كه در دنيا، به مجلس مثلًا يك كس
ــروباتى فراهم است كه  غذاهاى آنچنانى، مأكولات و مش
تا كنون نديده، حرص بيشترى مى زند. شايد من و شما 
ــار مى طلبد كه خيلى پرخورى نکند و ...،  بگوييم كه وق
امّا او در حال خودش است و با ديگران كارى ندارد. شايد 
ديگران او را نگاه كنند، امّا او اصلًا به اين نگاه  ها توجّهى 

ندارد و تمام فکر و ذهنش برداشت از مجلس است.
اولياء خدا هم همين حال را دارند و مثلشان در باب 
برداشت از ضيافت الله همين است كه به هيچ عنوان به 
برداشت كم، قانع نيستند و كارى هم ندارند كه ديگران 
ــت، امّا  مى بينند. گرچه در آنجا، نگاه ها، نگاه هاى بد اس
ــاى ملائکه الهى و  ــت و نگاه ها، نگاه ه اينجا برعکس اس

نگاه هاى خوب است.
درست است كه فرمودند: »وَ نوَْمُکُمْ فيِهِ عِبَادَةٌ«، امّا 
ــش ساعت  مگر مى خوابند؟! اگر تا ديروز مثلًا پنج يا ش
مى خوابيد، همين كه ماه مبارك رمضان مى شود، ديگر 
نصف مى كند. ذكر و مطالبش، تا ديروز هر چقدر كه بود، 
ــده، دو برابر مى كند. خواندن  ــروز كه ماه مبارك ش از ام

آيات را دو برابر مى كند و .... 
ــما مى گويند: اگر يك  ــا به من و ش ــت دني در ضياف
مواقعى ناراحت هستيد، در جشن مردم شركت نکنيد و 
آن را خراب نکنيد؛ يعنى »عبوساً قمطريراً« وارد نشويد! 
طورى نباشد كه در مجلس شادى مردم، با حالت عبوس 
ــى در كنکور پذيرفته  ــويد. مثلًا كس و اخم كرده وارد ش
نشده و ناراحت است، اگر نمى تواند خود را كنترل كند، 

به مجلس شادى ديگران نرود.

يا برعکس آن هم هست، مى گويند: در مجلس عزاى 
ــم، از اين قهوه خورى هاى  ــاد نباش. لذا در قدي مردم ش
ــوه تلخ مى دادند كه  ــك بود كه در مجلس عزا، قه كوچ
ــود؛ يعنى  ــان كشيده ش ــود و صورتش ــان تلخ ش كامش
ــركت كنندگان در مجلس عزا  ــت ش ــتند حال مى خواس

گرفته باشند.  
لذا مى فرمايند: در مجلس عزاى مردم، شاد نباش  و 
در مجلس شادى مردم، اندوهگين مباش. لذا آن كسى كه 
در مجلس شادى مى آيد، طبيعى است كه ديگر بيرون را 

كار ندارد و در حال و هواى آن مجلس است. 
مثل اولياء و عبّاد حقيقى در ضيافت الله و ماه مبارك 
ــا وقتى ورود پيدا  ــت. اين ه رمضان هم، همين حال اس

مى كنند، ديگر خيلى با كارهاى دنيا كار ندارند. البته اين 
به اين معنا نيست كه بگوييم: كارى ندارند به سر مردم 
چه مى آيد، يا امثال اين تکفيرى هاى ملعون چه كسانى 

را مى كشند، يا در جايى ظلم مى كنند و .... 
عمومیّت یافتن حال دل کندن از دنیا

 در ماه مبارک
اولياء خدا در ماه مبارك از دنيا دل مى كنند. البته قبلًا 
ــان تفاوت دارد  هم دل كندند، امّا در ماه مبارك، وضعش
و اين مطلب در حال، رفتار و كردارشان معلوم مى شود. 
آن ها به يك جاى ديگر دل مى بندند. لذا خيلى از آن ها 
دوست دارند كه بعد از ماه مبارك بروند. آنان قبل از ماه 
ــود؛با گريه و  مبارك، از هنگامى كه ماه رجب آغاز مى ش
ــد:  اى خدا! تو كه محبّت كردى، بزرگوارى  ناله مى گوين
كردى و تا حالا ما را زنده نگاه داشتى، محبّتى كن و جان 
ما را نگير تا ماه مبارك را درك كنيم. لذا درست است كه 
هيچ موقع براى طول عمر خود دعا نمى كردند، امّا در ماه 
رجب اين دعا را براى درك ماه مبارك و بخصوص ليالى 
قدر آن داشتند. امّا از آن طرف هم دوست داشتند كه اگر 
بناست آن سال بروند، ديگر بعد از ماه مبارك بروند. چون 

اولياء در آن موقع، حالت طهارت مطلق دارند، از دنيا دل 
كنده اند و مشغول به امور دنيوى نيستند. 

مى دانيد دليل اينکه گفته اند حتّى كسى كه مريض 
ــت نبايد در ملأ عام روزه خوارى كند، چيست؟ حتّى  اس
ــيد، در پستو، آشپرخانه و  مى گويند: در خانه هم كه باش
ــتند،  يا جايى برويد كه در مقابل آنهايى كه روزه دار هس

روزه خوارى نکنيد. 
دليل اين است: آن حال كندن از دنيا و مافيهاى آن، 
ــتن و ...،  ــاميدن، علقه به دنيا نداش يعنى نخوردن، نياش
در وجود شما و جامعه به وجود بيايد. لذا خيلى قشنگ 

مى شود كه همه رعايت كنند. 
ــد، براى آن كه  ــى يك سيگار بکش مثلًا اگر كس

*گویا این  یک قاعده است: هرچه 
بیشتر از دنیا دل کندی و کمتر 

داشتی، از آن سمت، بیشتر به تو 
مرحمت می کنند. هرچه از دنیا 

دل ببری، نورانی تر می شوی.بنده 
خودم از آیت الله مرعشی نجفی 
شنیدم  که فرمودند: آن موقعی 

که من پول نداشتم و کار می کردم 
تا کتابی پیدا کنم و بیشتر زحمت 
می کشیدم و برای جلب این کتب 
از غذا خوردنم هم می زدم، نسبت 

به حالا موفّق تر بودم.

* سال نو عبّاد حقیقی، ماه مبارک رمضان است. چون آنها می فهمند که هر چه هست، در عبادت است. لذا آنها، هم 
فراوان و هم با حرص و ولع برداشت می کنند. همان طور که اگر کسی در دنیا، در مادیاّت افتاد، با حرص و ولع برداشت 
می کند؛ آنها هم در معنویتّ همین طور هستند و با حرص برداشت می کنند. یعنی آنقدر برداشت می کنند کأنهّ حریص 

هستند. اولیاء خدا با همه مشاغلشان، روزی یک جزء، دو جزء و ... می خوانند. امام راحل عظیم الشّأن روزی حدّاقل سه 
جزء می خواندند که الآن امام المسلمین هم همین طور هستند. 

ــتند بعضى  ــت. مگر نيس ــت، مهم نيس اهل صيام اس
ــران كه عادى تر  ــزرگان، اولياء و يا ديگ ــان، ب از آقاي
هستند، دوشنبه  ها و پنجشنبه  ها را در طى سال، روزه 
مى گيرند؛ مردم هم همه دارند غذا و آب و ... مى خورند. 
رستوران  ها باز است، در خانه غذا مى خورند، مهمانى  ها 
ــت. به تعبير  ــت و ...؛ اصلًا براى اين ها مهم نيس هس

عاميانه عادت هم كرده اند.
لذا اين مطلب براى اهل صيام خيلى مهم نيست امّا 
ــود: در ملأ عام نخور، يا سيگار نکش و  اينکه بيان مى ش
اگر اين كار را انجام دهى، شلّاق دارد؛ براى اين است كه 

آن حال دل كندن از دنيا عموميّت پيدا كند.
وقتى اين طور شد، اولياء خدا به جمع آورى آنچه مال 
آخرت است، حريص مى شوند.عمده قضيّه هم اين است 
ــت بکش، نه از حرام و  كه به ما مى گويند: از حلال دس
شبهه ناك! مى گويند: وقتى اذان صبح گفته مى شود، آن 
ــت آورديد، نخوريد و  لقمه اى را كه با عرق جبين به دس
ــاميد؛ با همسر حلال همبستر نشويد و .... لذا از  يا نياش

حلال دست مى كشيد، نه حرام. 
دل کندن از دنیا؛ عامل نورانیّت در عبادت

ــاء و العبّاد، ماه مبارك  ــال عبادى عند الاولي آغاز س
ــال  ــال هجرى قمرى، يك س ــت. ما يك س رمضان اس
هجرى شمسى و يك سال عبادى داريم. در همين سال 
عبادى، اتفّاقاً هر چه دل كندن از دنيا بيشتر باشد و حتّى 
ــانند، نورانيّت در عبادت  حلال را هم كمتر به بدن برس

به وجود مى آيد.
ــيّد  ــارى فرمودند: آيت الله س ــت الله مولوى قنده آي
ــى - حالا نمى دانم عالم  ــن اصفهانى را در عالم ابوالحس
ــدم. به آقا عرض كردم:  ــوده، يا رؤيا و ... - دي ــفه ب مکاش
چطور بود؟ ايشان چند مطلب را فرمودند كه اوّل از همه 
اين بود كه فرمودند: سخت مى گيرند، مواظب باشيد.مال 
من گذشت امّا يك چيزى را مى خواهم به تو بگويم و آن 
اينکه سيّد محمّدحسن! موقعى كه من خيلى جوان بودم 
و وضعم خراب بود، همزمان با طلبگى كار هم مى كردم. 
آن سال موقع افطار، ضمن گرسنگى، عطش عجيبى هم 
ــتر  مى گرفتم و هنگام بعدازظهر كه دائم اين عطش بيش
ــنه ابى عبدالله)ع( بودم. بعد  ــد، من به ياد لب تش مى ش
خودشان فرموده بودند: آن سال كه من اين حال را داشتم  
ــاه مبارك رمضان من، نورانى تر از همه ماه مبارك هاى  م
ديگرم بود - بعد ها ايشان مرجع يکّه تاز شدند و از دست 

حضرت حجّت توقيع داشتند. 
علّت در غل و زنجیر بودن شیطان

 در ماه مبارک رمضان
ــت كه مى خواهند  ضيافت پروردگار عالم طورى اس
ــد؛ طورى كه مى گويند:  ــان بگيرن همه مادياّت را از انس
ــنگى و عطش را بچشد. مى خواهند در ماه مبارك  گرس
رمضان هر چه را در دنيا هست، از انسان بگيرند تا همه 

آرام شوند. جنگ و خونريزى نباشد.
كما اينکه خواب را هم مى خواهند از او بگيرند. درست 
است »نوَْمُکُمْ فيِهِ عِبَادَةٌ« امّا به اين معنا نيست كه زياد 
بخوابيد. اصلًا براى همين گرفتن خواب است كه دعاهايى 
كه در شب هاى ماه مبارك رمضان داريم، هم خيلى زياد 
است و هم گاهى طولانى است. يك مورد آن همين دعاى 
ابوحمزه كه خيلى هم طولانى است. لذا دعوت مى كنند 

شب  ها بيدار باشيد. 

ــحرى خوردن كه مستحب است،  اصلًا اين بحث س
يك علتش اين است كه انسان بخورد اما اصل قضيه اين 
است كه مى خواهند من و شما را، براى سحر بيدار كنند. 
متأسّفانه من و شما طى سال سحر بيدار نمى شويم - در 
ــيم - امّا در اين ماه مى خواهند  حالى كه بايد بيدار باش
ــان را از اين بستر بکنند تا ديگر اهل خواب نباشد و  انس
ــود. لذا همان يك مقدارى كه مى خوابد،  خوابش كم ش
عبادت مى شود. خداى متعال مى گويد: همان يك مقدار 
ــم در عبادتى  ــم؛ چون دائ ــت عبادت مى نويس هم براي
»أنَفَْاسُکُمْ فيِهِ تسَْبِيحٌ «، »دُعَاؤُكُمْ فيِهِ مُسْتَجَابٌ «ديگر 

هر لحظه اش وقت اجابت دعا مى شود. 
لذا يك دليل اينکه فرمودند اوّل ماه مبارك رمضان 
ــياطين در غل و زنجيرند، اين است كه شب  ها خيلى  ش
ــاد، مردم بيدارند  ــا جمعيّت هاى متفاوت، كم و زي جا ه
ــتند، در حالى كه  ــه عبادت و مناجات هس ــغول ب و مش
ــيطان  ــاى ديگر هيچ وقت اين طور نبوده. لذا ش در ماه ه

وحشت زده مى شود.  
گرچه اين حال بايد، عادت هميشگى بشر شود. البته 
نه اينکه شب نخوابيم؛ اتفّاقاً بايد شب خوابيد. مهم ترين 

ــب است و بهترين موقع خواب هم  خواب هم، خواب ش
ــت. اين را بدانيد ديگر از آنجا به بعد  ــاعت ده تا دو اس س

خواب اضافه است. 
دل کندن از خواب شیرین بین الطلوعین

هر چه انسان بخوابد، خوابش هم سنگين تر مى شود. 
ــت،  ــيرين اس لذا آن خوابى كه براى ما لحظه خواب ش
ــت كه شيطان مى آيد. اتفّاقاً آن  خواب بين الطلوعين اس
ــانى مى توانند  ــت. حالا چه كس موقع، موقع بيدارى اس
ــت -  ــيرينى اس بين الطلوعين - كه مى گويند خواب ش
ــحرگاهان  ــت؛ آنهايى كه س ــد؟ اين يك رمز اس نخوابن

بيدار باشند. 
گاهى بعضى سؤال مى كنند كه بين نماز شب خواندن 
ــاب كنيم؟ من  ــن، كدام را انتخ ــدارى بين الطلوعي و بي
ــؤال، سؤال غلطى است. اتفّاقاً اين دو  مى گويم كه اين س
با هم ارتباط دارند. آن كه اهل شب خيزى شد، صددرصد 

مى تواند، بين الطلوعين را هم درك كند. 
البته بايد با برنامه باشد. اگر من بخواهم تا دو نصف 
شب بيدار باشم، به مهمانى بروم، پاى تلويزيون، سريال  ها 
و جام جهانى ببينم، معلوم است كه نمى شود. بدن نياز به 
خواب دارد، كما اينکه بدن نياز به غذا هم دارد، زهد بيجا 
نمى شود امّا مى شود اندك خورد. نستجيربالله، نعوذبالله 
يا روايات و تاريخ، دروغ است يا اينکه اگر حقيقت است، 
پس مى شود. بيان شده گاهى صحابه در جنگ فقط يك 
خرما مى خوردند. در جنگ خودمان هم به نوع ديگرش، 

همين طور بود. لذا مى شود.
بهترین مدیران دنیا

اگر از كسى دنيا و مشغله هاى آن را گرفتند، مى تواند 
دنيا را به بهترين وجه مديريت كند. اشتباه بشر اين است 
كه امور را به دست متّقين عالم نسپرده است. اگر مديريت 
ــت متّقين باشد، به دست آنهايى كه از دنيا  عالم به دس
دل كندند، باشد، امور دنيا، به بهترين وجه مى چرخد و 
ــت مى كنند. اتفّاقاً بايد از دنيا دل بکنى، تا  خوب مديريّ

بتوانى دنيادارى كنى. 
ــت. الان همه  ــر همين اس ــکلات بش اصلًا تمام مش
ــت؛  ــتان عالم اس خونريزى  ها در عالم به خاطر دنياپرس
چون دنياپرستان حاكمند، نه دنيابريدگان. آنهايى كه از 

دنيا دل ببرند، اين طور مى شود. 
ــوى.بنده  لذا هرچه از دنيا دل ببرى، نورانى تر مى ش
ــنيدم - الان آقازاده  ــى نجفى ش خودم از آيت الله مرعش
ايشان آيت الله سيّد محمود هم هستند و مى توانند شهادت 
دهند - كه فرمودند: آن موقعى كه من پول نداشتم و كار 
ــتر زحمت مى كشيدم  مى كردم تا كتابى پيدا كنم و بيش
و براى جلب اين كتب از غذا خوردنم هم مى زدم، نسبت 

به حالا موفّق تر بودم. 
ــتر از  ــت: هرچه بيش ــلًا گويا اين  يك قاعده اس اص
ــمت، بيشتر به  ــتى، از آن س دنيا دل كندى و كمتر داش
ــود بنده بخواهم هم دنيايم  تو مرحمت مى كنند.نمى ش
ــته باشم، خانه ام فلان جور  ــد و همه چيز داش خوب باش
ــحرم آن چنانى باشد، و هم دلم  ــد، سفره افطار و س باش
ــم؛ بخواهم  ــيدند بچش بخواهد آنچه كه اولياء خدا چش
ــد از چند وقتى،  ــب هاى ماه مبارك بيدارم، بع وقتى ش
مطالبى را كه اولياء متوجّه مى شدند، من هم متوجّه شوم. 
ــه دلمان مى خواهد؛ چون ما بالاخره محبّ اهل بيت  البت
هستيم و بحمدالله، ذاتمان هم پاك است. بالاخره پدران 
و مادرانمان، انسان هاى خوبى بودند و زحمت كشيدند امّا 
اين از آن جمع ضدّين هاى حقيقى است كه محال است؛ 
ــت از كار در نمى آيد، نمى شود.  يعنى هر كار كنى، درس
ــه از معنويتّ  ــه هركه، هرچ ــت كه ب ــر امر اين اس ظاه

مى دهند، بايد بيشتر از اين دنيا دل بکند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند در آيه 41 سوره يس مى فرمايد: 
حَمَلنَْا ذُرِّيتََّهُمْ فيِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ؛ فرزندان 
ايشان را در كشتى پر از شحنه حمل كرديم. 
ــحن گرفته شده است.  واژه مشحون از ش
شحن به معناى پر و مملو و نيز به معناى 
نگهبان و پاسبان آمده است. به وسايل نقليه 
باركش شاحنه مى گويند؛ چنانکه به پليس 
ــحنه مى گويند. اينکه خداوند  و پاسبان ش
مى فرمايد كه مشحون است يعنى پر از كالا 
و انسان است يا پر از نگهبانان است. به نظر 
مى رسد كه مراد دوم باشد؛ يعنى اين كشتى 
كه فرزندان شما در آن مى نشينند و بدون 
ــفر مى كنند، ما اينان را  حفاظى در دريا س
ــاحل مى رسانيم و اين كشتى ها پر از  به س
ــبان هاى ما هستند.ما اين  نگهبانان و پاس
ــما هيچ عاملي نداريد  درياي موّاج را كه ش
ــا كند و مقدور  ــما را جابه ج براي اينکه ش
شما نيست، ما به وسيله بادي كه در اختيار 
ــت شما را جابه جا مي كنيم. يعنى اين  ماس
ــيله نقليه اى است كه ما آفريديم و آن  وس
دلبندهاي شما كه فرزندان شما هستند در 
ــفر مى كنند و ما هستيم  همين كشتي  س
كه داريم اينها را با باد جابجا و با نگهبان و 

پاسبان هاى زياد حفظ مي كنيم.
البته خداوند در ادامه مى فرمايد: وَ خَلقَْنَا 
ثْلهِِ مَا يرَْكَبُونَ؛ غير از اين چيزهاى  لهَُم مِن مِّ
ديگرى را نيز براى حمل و نقل آفريده ايم. 
پس وسايل سوارى اختصاص به كشتى 
ــب و قاطر و الاغ ندارد كه سوار  و حتى اس
ــوارى هاى ديگر نيز  آنها مى شويد بلکه س
خلق مى كند كه شما نمى دانيد: وَ الخَْيْلَ وَ 
البِْغَالَ وَالحَْمِيرَ لتَِرْكَبُوهَا وَ زيِنَه وَ يخَْلُقُ مَا 

لاَ تعَْلمَُونَ.)نحل، آيه 8(
از جمله اين سوارى هاى ديگر مى توان به 
هواپيما و اتومبيل و سفينه ها و كشتى هاى 
فضايى و مانند آن اشاره كرد كه در گذشته 
ــده است و در آينده  نبود و الان آفريده ش
نيز چيزهايى ديگر براى سوارى خلق خواهد 
شد كه ما الان نمى دانيم و در آينده خواهند 

دانست.
ــايلى كه انسان اختراع و كشف  اين وس
ــيت الهى است  مى كند همه به اراده و مش
ــت و انسان  و در حقيقت خداوند خالق اس
ــت. اين تفکر  ــر خالق، كاره اى نيس در براب
ــد خودش  ــه فکر مى كن ــت ك قارونى اس
ــاد و تجربه و تخصص  ــاس علم اقتص براس
ــف و مخترع و  ــد آن ثروتمند و كاش و مانن
ــنده شده است.) قصص، آيه78( چرا  نويس
كه  ما هر چه از نعمت ها داريم از خداست: 
ِ)نحل، آيه53( و  ــا بکُِم مِّن نعِّْمَهٍ فَمِنَ الَلهّ مَ
در روايت هم است : »مَا بنَِا مِنْ نعِْمَه فَمِنَ 
ِ«) قرب الاسناد، ابى العباس عبدالله بن  الَلهّ

جعفرالحميرى، ص394(

n بنفشه خاموشی


